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 چکيده
 (:اهميت موضوع و هدف)موضوع و طرح مسأله : الف
ای شده، به طوری که از  ی انسان و گسترش مسائل اجتماعی و دينی، شاهد تحولات گسترده ساختار معنا با تحول انديشه   

نظر حائز اهميت فوق العاده  اين يکی از متونی که از. اين رهگذر معانی متعددی در کنار معانی اصلی متن بوجود آمده است
خواننده و پژوهشگر را، علاوه بر معانی اصلی، در  ،های زبانی و غير زبانی قرآن تأمل در بافت. باشد، متن قرآن کريم است می
ی هنری و بعد  های اين معانی او را برای آشنايی به جنبه ی قرار داده و از لابلای لايها ی وسيعی از معانی حاشيه دايره

ی ابزارهايی که در آفتابی کردن معانی  نظر به اهميت اين امر، مفسران در صدد برآمدند که از کليه. کند اعجازی قرآن آماده می
ی از جمله مفسرانی است که به اين فرايند زبانی در تفسيرش در اين ميان امام بيضاو . متون قرآن دخيل هستند، بهره بگيرند

ای، سطح آوايی،  سطح سازه: اهميت فوق العاده داده و در راستای معنا شناسی متون قرآن از سازوکارهای متعددی، چون
ن سازوکارها پژوهشگر در اين رساله بر آن است که به بررسی و تحليل اي. بهره جسته است... سطح نحوی، سطح واژگانی و

ميزان آشنايی بيضاوی  شود که از سويی در تفسير بيضاوي بپردازد و اهميت چنين تلاشی از سوی پژوهشگر از آنجا ناشی می
هايش را در اين چارچوب، در مقايسه با تلاش  های متعدد معنای متن قرآن و ميزان ارزش علمی تلاش به مظاهر و لايه
دهد که چيزی که در عصر حاضر  سازد و از ديگر سوی به خواننده نشان می گر می وهبرای خواننده جل مفسران برجسته،

ی آن آشنا  ها و اصول و خمير مايه به تمامی ريشه گذشتهبه خود گرفته، از ديرباز علمای مسلمان  « معناشناسی»اصطلاح 
 .ی کار و قالب و شکل است هتنها تفاوتی که قدما با معاصرين در اين زمينه دارند، در روش و نحو اند و  بوده
 :ها ها و فرضيه مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع چارچوب نظری و پرسش: ب
ی زبان شناسی با  منابع ميراث کهن عرب در حوزه: ا اين تحقيق صورت پذيرفته است، عبارتند ازه منابعی که بر مبنای آن   

ی زبان شناسی و معنا شناسی و  و تفسير و نيز منابع مهم معاصر در حوزهی قرآن پژوهی  های آن و حوزه تمام فروع و شاخه
 :باشد هايی که در راستای اين پژوهش مطرح بوده، به شرح زير می و از جمله پرسش. زبان شناسی متن

 چيست و چه انواعی را در بر دارد؟( معنا)دلالت _ 3
 قرآن به کار گرفته و تا چه ميزان موفق بوده است؟ بيضاوی چه سازوکارهايی را در راستای درک معنای متون_ 2
 های پنهان معانی قرآن داشته باشد؟ آيا بيضاوی توانسته در ميان مفسران گذشته تلاش برجسته در کشف لايه_ 1
به خود  « معنا شناسی»آيا علمای پيشين عرب به مظاهر و اقسام دانشی که امروزه در ميان زبان شناسان معاصر اسم _ 3
 اند؟ فته، در ابعاد گسترده آشنا بودهگر 
 :شوند، عبارتند از ها لحاظ می هايی که بر طبق اين پرسش فرضيه   
ای که از شناخت آن شناخت چيز ديگری حاصل شود و يا عبارت است از  دلالت عبارت است ازبودن چيزی به گونه_ 

دلالت آوايی، : ی زبان شناختی به اقسامی چون در حوزه دلالت. ترکيبی از روابط بافتی، آوايی، نحوی، واژگانی و دلالتی
دلالت عقلی، وضعی و طبعی و : ی دانش منطق به اقسامی چون دلالت صرفی، دلالت نحوی، و دلالت واژگانی و در حوزه

 .منطوق و مفهوم تقسيم شده است: ی اصول فقه به اقسامی چون در حوزه
سطوح آوايی، صرفی، نحوی، و واژگانی و مسائل مربوط به : زوکارهايی مانندبيضاوی در راستای درک معنای قرآن به سا_ 

ها بهره   دلالت در علم اصول و علوم قرآنی و علوم عقلی و اصطلاحات تصوف، متوسل شده و در ابعاد گسترده از مظاهر آن
 .گيری کرده است

رزی نسبت به ديگر مفسران در پرداختن به معانی های با های قرآنی، شاخصه بيضاوی توانسته با فهم عميق خود از دلالت_ 



 
 

ها عنايت  ی اين شاخصه از جمله. ای به تفسيرش ارزانی داشته است متن قرآن داشته باشد که اين امر ارزش علمی جداگانه
 .باشد های کلامی به عنوان انعکاسی از اختلاف معنايی می ها و بافت ای و نحوی در واژه بيضاوی به تغييرات سازه

ها و اصول تمامی عناوين و القابی که علمای معاصر در باب معنا شناسی لحاظ   علمای گذشته و از جمله بيضاوی به ريشه_ 
های نوين در اکثر وجوه خود به بازسازی افکار معناشناختی علمای گذشته  اند و در واقع تلاش اند، آشنايی کامل داشته کرده

های مبذول داشته شده از سوی معاصرين،  توان پذيرفت که اين تلاش بنابراين نمی. استها پرداخته  مند ساختن آن و چارچوب
 . ی زبان شناختی باشد ی نو در عرصه طرح يک انديشه

ی مورد تحقيق، نمونه گيری و روشهای نمونه گيری، ابزار  روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، جامعه: پ
 :ها ی گردآوری و تجزيه و تحليل داده شيوه ی اجرای آن، اندازه گيری، نحوه

ی درک متون  توصيفی است که بر اين مبنا آرا و نظريات بيضاوی که در زمينه_ روش تحقيق در اين رساله روشی تحليلی    
مهمترين ی نظرياتش با ديدگاه و آرای  قرآنی با رويکرد معناشناختی ارائه داده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با مقايسه

ی آرای بيضاوی با  ای مواضع و گاه دريافتهای فردی پژوهشگر و نيز مطالعه ها در پاره مفسران گذشته و ترجيح در ميان آن
 .ی معنا شناسی طرح جامعی ارائه شده است تکيه بر عناوين و اصطلاحات معاصرين در حوزه

 :های تحقيق يافته: ت
که بيضاوی در تفسيرش نگاه وسيعی به معنا در راستای فهم  ه عبارت است از اينهای تحقيق در اين رسال مهمترين يافته  

در علم آوا شناسی به نقش . ی علومی که در تبيين معنا نقش دارند، بهره گرفته است ای که از کليه متون قرآنی داشته، به گونه
که در علم صرف نقش تکواژها و  های مختلف آن پرداخته، کما اين جانشين سازی واجی در معنای متن در صورت

همچنين بيضاوی با بذل . ساختارهای صرفی اسم و فعل را در توليد معانی جديد در متن قرآن مورد ارزيابی قرار داده است
های اعرابی، جمله و عوارض آن و  ی تعريف و تنکير، علامت ی نحو و ترکيب، کارکرد حروف معانی، پديده تلاش در حوزه
که از نقش سطح واژگانی با محوريت چند  ا در درک معنای متن قرآن مورد مطالعه و تحليل قرار داده، کما اينسبکهای نحوی ر 

ای در لابلای  معنايی و تحول معنايی در بارور ساختن بار معنايی متون قرآنی غافل نمانده، و با اين سازوکار به معانی ارزنده
 . اين متون پی برده است

اند، توجه و عنايت داشته و در  گونه که بيضاوی به علوم ديگری که به عوامل تأثير گذار در ابعاد معنايی متن پرداخته همان   
 .علم اصول فقه، علوم قرآن، علوم عقلی و علم تصوف و عرفان: اين علوم عبارتند از. ها استفاده کرده است تفسيرش از آن

 : نتيجه گيری و پيشنهادات: ث
ی درک متون قرآن، با  رسيم که بيضاوی در زمينه هايی که در اين رساله صورت گرفته به اين نتيجه می از لابلای تلاش    

 :ها نقاط افتراقی هم به شرح زير داشته است که با آن ی گذشته نقاط مشترک بسياری داشته، کما اين مفسران برجسته
ای که ناشی از جانشين  عد معنايی واژگان قرآنی، از خلال اشاره به معانیی ب عنايت خاص او به گسترش دادن دامنه_   

ی گذشته به اين فرايند بيشتر توجه نموده  سازی واجی يا تناوب صرفی در اين واژگان است که او نسبت به مفسران برجسته
 .است
ای  دن وجوه متعدد برای معنا يا ذکر نکتهتوجه او به افزايش دادن حجم معنا در بافت و عناصر متون قرآنی، با لحاظ کر _   

معنايی که ذکری از آن در تفاسير مهمترين مفسرين گذشته نيامده، و گاه ترجيح ديدگاهی که از ظرفيت معنايی بيشتری 
 .برخوردار است

افتد که  ر میگ ها جلوه ها و فصل همچنين با عنايت پژوهشگر به اصطلاحات و روش معاصرين در انتخاب عناوين اکثر باب   



 
 

اند و تفاوتی که در ميراث کهن  های معناشناسی آشنايی داشته ی اصول و ريشه بيضاوی و ديگر مفسران گذشته به کليه
 .شود، تنها در شکل، قالب و روش است معناشناسی با معناشناسی عصر حاضر ديده می

ب پژوهش در تلاشهای معنايی مفسران گذشته بيشتر در نهايت پيشنهاد پژوهشگر اين است که به بعد معنايی قرآن در قال   
توجه شود تا از سويی با اعجاز نظمی قرآن آشنايی بيشتری حاصل شود و از ديگر سوی ارزش علمی تلاش گذشتگان در 

طالب ی بيضاوی به م شود که نظر به اهميت دادن فوق العاده همچنين پيشنهاد می. باب زبان شناسی بيشتر برای ما نمايان گردد
ی دانشگاهی مورد مطالعه و  نحوی و بلاغی در تفسيرش، در اين خصوص عنايات بيشتری صورت بگيرد و در قالب رساله

 .    تحليل قرار بگيرد
 

 .نماييم صحت اطلاعات مندرج در اين فرم بر اساس محتوای پايان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می   

 :نام استاد راهنما                                                                                                     

 :سمت علمی:                                                                                  رئيس کتابخانه   

 :نام دانشکده                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 :الإهداء
 
 .بعث فّي روح النشاط في مجال العلم و الأدب، في حب و حنانان يكوالدي الأعز الأمجد، الذي   یإل
ة بةير كان لهةم عنايةة  كةمرحلةة النضة ، و لاسةيما أولاةذ الةذين  ی إلوصل  یحت الجامعيلّ من اضطلع بأعباء هذا الإنجاز ك یإل
 .به

عمةر عبدالله بن شف عن مظاهر الإعجاز القرآني، كد في مجال الذلذ الإمام الجليل العلامة النحرير صاحب الجهد الجهي یإل
 .ضاويبن محمد الشيرازي البي

  



 
 

 
 
 :ر و العرفانكلمة الشك
 
نةا عليتور محمّةد هةادي مةرادي،  نةه كد ري لأسةتاذي الأعةز الأمجةد الةتقةدي أصدق تعابير ري وكأتوجه بخالص شئ ذي بدء باد

 . خطواتيقائما بتصحيح هفواتي، و تقويم ،مة في هذا النطاقالة، و اضطلاعه بأعباء إرشادات قيالرس یعلبالإشراف 
 علةةيّ همةةا تور جةةلال مرامةةي،  نّ كد صةةالح بةةذ و الةةد تور مجيةةكالةةد  نأسةةتاذيّ العزيةةزيی إلةةري و تقةةديري كمةةا أوجّةةه خةةالص شةةك

 .بالإشراف و ا ساعدة في هذا الأمر
  واترة و ا سةوولينكر الأسةاتذة و الةد ة، و سةائليةكري لرئيس قسم اللغة العربية و آدابهةا، و رئةيس الكذلذ أتقدم بجزيل شكو  

 .لفلهم مني فائق الاحترام و التبجي ة،هو الآخر خدمة في سبيل إنجاز هذه ا همة الجامعي ی لّ من أسدك، و  ا وظفين



 أ
 

 
 
 
 

 المقدمة
 

 .آله و صحبه أجمعين یعلخلقه محمد و  خيری عل، و الصلاة و السلام الحمد لله ربّ العا ين
، ةعجازيةالإ القةرآن لةيكتشة عدّ صةورة مةن صةوريمل صورهاكفي أ ةالخصائص اللغويزات و  يا یعلالقرآن  نصوص شتمالإنّ ا

و لةذا ، هةذا النطةاقو عجائبةه في  تةاب السةماويكال هةذا شةف عةن أسةراركللدفع الةرأي البشةري ماو هذا ، بل و من أبرز صورها
د مةن مزية یعلةالحصةول   لمواصةلة السةير في سةبي تاب لا يزالةون محةاولينكالعناية بمظاهر إعجاز هذا ال الباحثون و الدارسون منذف

مةةةن أهةةةمّ  دلاليلةةةالبحةةةث ا عةةةدّ و في هةةةذا الأثنةةةاء ي .حسةةةهم ا رهةةةف جةةةل أذواقهةةةم ا تمرسةةةة وابمن في مزرعةةةة هةةةذا الإعجةةةاز الحصةةةائد
 جهودهم ة منبير كمساحة  صوا أن يخ یإلو هذا ما دفع ا فسرين . تابكهذا الات أسرار خبي شف عنك باحث التي تتحفنا بالا

 في جهةودهم و قةد تنوعةت .یا عنةملةه الةنصّ القةرآني مةن معرفةة مةا ح یعلة حرصةا   ة،دلاليةنونةات القةرآن الكمباسةتخرا   ةالتفسيري
 ة والصوتية، و الدلالة الصرفية، و الدلالة النحوية، و الدلالة ا عجمي؛ حيث عنوا بالدلالة تهن دلالميادي فهم هذا النصّ و آليات

 یمةا عنةوا بعلةوم القةرآن فيمةا يسةاعد علةك،  یا عنةی فيما يخص القرآن عنوا بالقواعد الأصولية ا تعلقة باللفظ، من حيث دلالته عل
 .ذلذی إلما  فهم النصّ القرآني، و

شةةف عةةن الأسةةرار كل الة، في سةةبيدلاليةةال و المحةةاور نلّ هةةذه ا يةةاديكةةء ا فسةةرين مفسةةر جليةةل شةةار  في   هةةولاان مةةن بةةينكةةو  
فجةاءت جهةوده مةن أهةمّ ا نجةزات  ،ضةاويعبةدالله بةن عمةر البي نالإمام القاضي ناصر الديل، ألا، و هو اللغوية لهذا السفر الجلي

ة غزيرة متنوعة، مما يتطلةب التشةمير عةن دلاليمادة ی علالقرآني، و انطوت  في فهم النصّ  ملحوظا   ت أثرا  كة التي تر ا عرفية و اللغوي
البةاحثون  ليةهإبةين مةا وصةل ذا كةا فسةرين، و  بةين جهةود أشةهر القيام با وازنة بينها و و  ل دراستها و مناقشتهاساعد الجدّ في سبي

بهةا في سةبيل  ذالآليةات الةتي استمسة أنواعضاوي في الإ ةام بةتوفيق البيی مدی إل ة جديدة، وصولا  دلاليقيم  آليات و ثون منالمحد
 .فهم ما تدلّ عليه النصوص القرآنية من الدلالات و ا فاهيم

بمناقشةة  ،ضةاويفي تفسةير البي هةذا ا وضةوعحةول  متمحةورا   بحثه الجةامعي علأن يج إنّ الباحث حاول جاهدا  هذا  من فانطلاقا  
سةنة  ثر مةنكأ یعلة تربو م إنما هي نتيجة دراسة استغرقت فترة زمنيكإليفالرسالة التي يقدمها الباحث  .اهآراءه فيه و دراسة قضاي

ضةوء مةا  یعلةو . ةة و طاقاتةه الإحائيةدلاليةالبيضاوي في تفسةيره للقةرآن، فيمةا يتعلةق بأبعةاده ال ليهإشف عن ما وصل كفي مجال ال
 :أتيضح أنّ دوافع الباحث لاختيار هذا ا وضوع هي ما يم يتّ تقدّ 

 
 :ار الموضوعأسباب اختي

 .نةدرر نفيسة و ثميی علعماقه الباحثون حصلوا لما خاض في أك، ذلذ السفر السماوي الذي  ة بالقرآنالعناي ة3
ل الوصةول في سةبي منجةزات علميةة تعيننةای علةو الاعتقةاد بأنهةا تنطةوي في ا يادين ا عرفية و اللغوية،  یالقدامة العناية بجهود 2

 . شف عن وجودهاكلّ منهم مادة علمية غزيرة تستحق التفرغ لها، و الكجهود   ی، و أنّ لدیا عنآفاق رحبة في عالم ی إل
لميةة ت عكةمصدر هامّ في معرفة ما يدلّ عليه القرآن من نكمر العصور،   یو عناية العلماء به، عل ة أهمية تفسير البيضاوي،1



 ب
 

 .ةلعلميافل االمحنة في خالسا ةالأدبي اإثارة القضايفي و أدبية و دلالية، و دوره 
 .وسيلة في فهم النصوص القرآنيةك الآليات التي اتخذها البيضاوي و سائر ا فسرينالذي عبارة عن دراسة ة ا وضوع ة أهمي3
 

 :الدراسات السابقة
د أنّ هنةةا  ، بيةةهةةذا التفسةةيردراسةةة آليةةات فهةةم الةةنصّ في ی إلةةتطةةرق قةةد  ة  معلوماتيحةةدّ ی علةة  ةمةةن البةةاحثين  أجةةد أحةةدا  لم 

تحت عنوان  عليوسف أحمد تور يكالد  اليهإ عمدث ، منها دراسة منه  البيضاوي في تفسيره، حيیخر دراسات له في الجوانب الأ
ضةةاوي مةةن يتوراه، نةةاقش فيهةا مولفهةةا موقةف البكل درجةةة الةد يةةو هةةي رسةالة جامعيةةة مقدمةة لن ،«البيضةاوي و منهجةةه في التفسةير»
ضةةاوي مةةن آيةةات يمةةا نةةاقش موقةةف البك،  لام في القةةول بالتأويةةل و الةةرد عليةةهكةةات الصةةفات، و خوضةةه فيهةةا، و اتباعةةه لأهةةل اليةةآ

ضاوي يالب ما ذهب إليهتحدث ع ذذلكو الإسرائيليات، و  ، و موقفه من القراءاتام و تعرضه لآراء الفقهاء و الترجيح بينهاكالأح
 إن .را  آراء العلماء فيه، و بيان ميزة تفسيره و قيمته العلميةكحاول وضع تفسير البيضاوي في ميزان النقد، ذا  من علوم القرآن، ثم

 .لية للموضوعات، دون التوسع في مختلف قضاياهاكالخطوط ال ی إل ذذل لكفي   مال الدارس
 هةةذه الدراسةةةی لةةإعمةةد  ام في تفسةةيره،كةةجهةةود البيضةةاوي في مجةةال اسةةتنباط الأح یعلةة تنصةةبّ  دراسةةة الدراسةةات ذو مةةن تلةة

، «"يةةلل و أسةرار التأو أنةوار التنزيةة"خةلال تفسةةيره ضةاوي مةةن الاسةةتنباط عنةد القاضةةي البي»عنةوان دان تحةةت تور يوسةف بةةن زيةكالةد 
ام الشةةةرعية مةةةن خةةةلال كةةةاسةةةتنباطه الأحمةةةنه  البيضةةةاوي في  بيةةةان ماهيةةةة الاسةةةتنباط و شةةةروطه نةةةاقشی فالباحةةةث بعةةةد التطةةةرق إلةةة

أساس مةن الدقةة  ی، و عمله هذا قام علالاستنباط عند البيضاوي و طرقها و قواعدها ذبيان مسالی يز علكبالتر  ذتفسيره، و ذل
 .آرائهقيمة ی ظهور مدی و ا وازنة بينها و بين آراء البيضاوي، حرصا  عل ر آراء سائر ا فسرينكعتني بذ يما كفي الأسلوب،  

القاضةي ناصةر الةدين : "تور محمةد بةلال حسةين تحةت عنةوانكو منها دراسة تتعلةق بةأثر البيضةاوي في التفسةير، عمةد إليهةا الةد  
تأليفةةه، و ی فهةةو تنةةاول في هةةذه الدراسةةة التعريةةف بتفسةةير البيضةةاوي، و الباعةةث علةة، "ريمكةةالبيضةةاوي و أثةةره في تفسةةير القةةرآن ال

ر عقيةةةدة أهةةةل السةةةنة و تقريةةةر أدلةةةتهم، و الاستشةةةهاد بالآيةةةات و كةةةمزايةةةا تفسةةةير البيضةةةاوي، مثةةةل ذ ر أهةةةم كةةةمصةةةادر تفسةةةيره، ثمّ ذ 
ر القضايا النحوية و الصرفية، كر ا سائل الفقهية، و الأشعار، و أقوال العرب، و ذ كالأحاديث، و الاهتمام بوجوه القراءات، و ذ 

، و یالتوحيد و صفات الله تعالك،  ا تمثل في ا سائل الاعتقادية تفسيرأثر عقيدة البيضاوي في الی ما يتطرّق إلك. ذذل یو ما إل
بائر، و ك، و رؤية الله، و عصمة الأنبياء، و إثبات عذاب القبر، و الشفاعة لأصحاب الخلق أفعال العباد، و وجود الجنة و النار

 .غيرها
اتةب أدهةم سةباهي كالالدراسةة  ه، قةام بهةذةشةواهد تفسةير البيضةاوي الشةعري تتعلةق بتحليةل دراسةة الدراسات ذمن تل و أيضا  
قةةام فيهةةا الطالةةب بمناقشةةة الشةةواهد  ، و هةةي رسةةالة جامعيةةة"شةةرح الشةةواهد الشةةعرية و الأمثةةال في تفسةةير البيضةةاوي"تحةةت عنةةوان 

بيان معةاني ا فةردات، ثم بيةان  ی زا  جهده علكالشعرية التي استشهد بها البيضاوي في إثبات آراءه و نظرياته في مختلف القضايا، مر 
 .الإعراب، ثم بيان محل الشاهد من البيت

 
 

 :خطة البحث
 :اليالنحو الت یعلة و فهارس ب و خاتمة و خلاصة باللغة الفارسيأبوا د و خمسةوّن البحث من مقدمة و تمهيكيت  
و أما التمهيد فقةد جعلةت لةه عنةوان . ا وضوع و أهمية البحثدوافع اختيار كسائل ا تعلقة بالبحث  تعرضت في ا قدمة للم  
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 :ليةا، بالأمور التا من خلالهمعني  ، "لياتكلا العامة و االقضاي"
 .ة و مصنفاته و وفاتهانته العلميكحياة البيضاوي و شيوخه و ثقافته و مة 3 
 .ة منهجه في التفسير2 
 ."شافكال"مالاسي، و یخر بالتفاسير الأ ضاوية صلة تفسير البي1 
 .وّناته، و مفهوم الدلالةكة مفهوم النصّ و م3 
، و قد "بييكتغير الفونيم التر "، و جعلت للفصل الأول عنوان صلينفان في كة، و  ضت في الباب الأول للدلالة الصوتيما عر ك
 ا طةردة،  الدلالةة غةير یمسةتو ی علةنيمي الفو  التغير: الثانيو ، الدلالة ا طردة یمستو ی علمي التغير الفوني :، الأولمبحثينتضمّن 

 ."بييكتغير الفونيم فوق التر " ما جعلت للفصل الثاني عنوانك
مبحثةةين، ان دلالات الأسمةةاء ضةمن بية یإلةة، اجهةةه الفصةل الأول صةلينفة مةن خةةلال ت في البةاب الثةةاني الدلالةة الصةةرفيو تناولة 

، و قةد تضةمّن ان دلالات الأفعةالبية یإلةمةا اجهةه الفصةل الثةاني كات؛  دلالةة ا شةتقان الأول في بيان دلالة ا صادر، و الثاني في بية
، ا بحث الثاني دلالة ا زيد الثلاثي بزيادة حرفين ضمّ  ادة حرف واحد، وا بحث الأول دلالة ا زيد الثلاثي بزي ضمّ ثلاثة مباحث، 

 .ادة ثلاثة أحرفا بحث الثالث دلالة ا زيد الثلاثي بزي ضمّ و 
دور النحةةو في حةةروف ا عةةاني، و  ، ضةةمّ الفصةةل الأوّلفصةةول خمسةةةة، و شمةةل صصةةت البةةاب الثالةةث بالدلالةةة النحويةةخمةةا ك

و ا بحةةث الثةةاني في  ف،التعريةة، ا بحةةث الأول في أغةةراض مبحثةةين یعلةة ، مشةةتملا  يركةةالفصةةل الثةةاني دور النحةةو في التعريةةف و التن
ة و ثبوت العلامة الإعرابي یإل ، اجهه ا بحث الأول، ضمن مبحثينالفصل الثالث دور النحو في الإعراب ما ضمّ ك،  يركأغراض التن

 لفصةةل الرابةةع دور النحةةو فيو شمةةل ا. ة و تعةةدد ا وقةةع الإعةةرايتعةةدد العلامةةة الإعرابيةة یإلةةالثةةاني ، و ا بحةةث تعةةدد ا وقةةع الإعةةراي
، الأول في دلالةةةةة الأسةةةةلوب ، و قةةةةد تضةةةةمّن مبحثةةةةينالأسةةةةاليب ور النحةةةةو فيالجملةةةةة و عوارضةةةةها، کمةةةةا شمةةةةل الفصةةةةل الخةةةةامس د

 .الإخباري، و الثاني في دلالة الأسلوب الإنشائي
، و هو أربعة مباحث، الأول دلالي، تناولت في الفصل الأول التعدد الصلينة ضمن فدلاليدرست في الباب الرابع ظواهر و   

مةا تناولةت في الفصةل الثةاني التطةور كة،  ترادف، و الرابع في الفةروق اللغويةالتضادّ، و الثالث في الفي الاشترا  اللفظي، و الثاني في 
 . مجال الاستعمال، و الثالث في تغيردلالي، و الثاني في التعميم الدلاليهو ثلاثة مباحث، الأول في التخصيص ال ، ودلاليال

أربعة فصول، تناولت في الفصل الأول القضايا  محور بحثي بصلة، و شمل یتمتّ إل یما قدّمت في الباب الخامس فروعا  أخر ك
، و ا بحث الثاني في یضمن مبحثين، ا بحث الأول في تقسيم اللفظ بحسب وضعه للمعن ذالأصولية ا تعلقة بفهم النصّ، و ذل
أسةباب النةزول، و مباحةث، الأول في  مةا تناولةت في الفصةل الثةاني علةوم القةرآن، و هةو خمسةةكتقسيم اللفظ بحسب نةوع دلالتةه،  

و ناقشةت في  في الناسخ و ا نسوخ، و الرابع في علم القراءات، و الخامس في التفسير با أثور، ي و ا دني، و الثالثكالثاني في ا 
 .الفصل الثالث العلوم العقلية، و في الفصل الرابع الاصطلاحات الصوفية

و أمةا  .ةدلاليةمةن خةلال دراسةة تفسةير البيضةاوي مةن الناحيةة ال ليةهإوصةلت ت النتائ  الةتي أهمّ  یإلها و أما الخاتمة فتطرقّت في 
فتةأتي الفهةارس متضةمنة لفهةرس  ة ا طةافو في نهاي. ة  باحث الرسالةعرض موجز باللغة الفارسي یعلحتوت ة فالاصة الفارسيالخ

 .فهرس ا صادر و ا راجع، و فهرس ا وضوعاتن، و كث، و فهرس الأعلام و الأما الآيات، و فهرس الأحادي
 

 المنهج المتبع في البحث
 :علی الترتيب التالي منهجا  توصيفي ا و تحليلي ا الجامعي الباحث في بحثه منه  کوني
بصدد مناقشة مسائله و قضةاياه،  يکون الباحثالفرع الذي  مفهومبيان  يأتي من خلالها، في مستهل الأبوابر مقدمة كذ  ة3
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 .و ظهوره للقارئ تبينه یتقديم أمور و قضايا تساعد علو 
بصةيرة  ی ون القةارئ علةكةلي قبل الخوض في صلب ا وضوع، تعريف الاصطلاحات و العناوين ا ختارة في الفصول،القيام ب ة2
 .منها
 واضع، جهنبا  من التطويل ا مل، و نقل الآية التي تشتمل واحد في معظم ا تفاء بشاهد و مثالكالا الدخول في ا وضوع، و  ة1
 .ان لازما  كالشاهد، أو نقل بعض منها، مما   ی عل

 .ذذل یلما دعت الحاجة إلكالآية،   ی بيان معن ة3
أنّ ا قةام  أی الباحةثلمةا ر ك، و الاستشهاد له بةأقوال العلمةاء  ر ا ثال و مناقشة رأيه في ا سألةكبعد ذ  نقل نصّ البيضاوي ة1

 .ذيتطلّب ذل
إيضةاح مةراد البيضةةاوي، أو إزاحةة التعقيةد و الصةعوبة الةةتي  یلام بعةض مةةن شةراّح تفسةير البيضةاوي أحيانةةا ، قصةدا  إلةكةنقةل   ةة6

 .لامهكو   تضمّها عباراته
موافقتةه أو مخالفتةةه  یمةةد یوصةةولا  إلة فسةةرين مةن بةين سةةابقيه و معاصةريه، إجةراء ا وازنةةة بةين رأي البيضةةاوي و آراء أشةهر ا ةة7
 .معهم
 .مبهمة دون هذا النقل یرفعا  لشبهة، أو تبيينا   سألة ربما تبق ذا فسرين أحيانا ، و ذل هولاء لامكنقل نصّ   ة8
 یبالاعتمةةاد غالبةةا  علةة ذإليةةه، و ذلةة تةةدعو الحاجةةة لمةةا رأی الباحةةثكين،  محاولةةة الترجةةيح بةةين رأي البيضةةاوي و آراء ا فسةةر  ةةة3

 .يوحي به السياق دلالي ا و ماروي بين أجزاء النصّ القرآني، كمعيار الانسجام و الترابط الف
بقةراءة حفةص  الرسةم العثمةاني یعلة في كتابتهةا ر رقةم الآيةة، و الاعتمةادكةريم، مةع ذ كةسورها في القةرآن ال یعزو الآيات إل ة30

 .عن عاصم
 .الفهمی ا ستعصية عل الغريبة و ، و شرح ما فيها من ا فرداتهايقائلی إلعزو الأبيات الشعرية  ة33
الطبعة التي سجّلت ی علفي ضبط الصفحات و الأجزاء،  ،، و الاعتمادمصادرها یإحالة الأقوال و النصوص ا نقولة إل ة32 

 .للمصدر في قائمة ا صادر و ا راجع
 .الباحث لة من وجهة نظركقراءته مشانت كيل، مما  كلمات بالتشكضبط بعض ال ة31
 

 :صعوبة البحث
ربط الجهود القديمة ی علر التي عملت ق البحث و الدراسة، و من أهمها قلة ا صاديطر ی علل كانت هنا  صعوبات و مشا ك

 لفةةني عنةةاء  كالفهةةم في مواضةةع مةةن تفسةةيره، ممةةا  ی علةةلام البيضةةاوي كةةاء  و منهةةا استعصةة. ةبةةالجهود الجديةةدة في مجةةال الدلالةةة اللغويةة
 .في فهمه لا  طوي و بحثا   مضنيا  
 
 

 :مصادر البحث
 :أتي، و من أهم هذه ا صادر ما يأما مصادر البحث فجاءت متنوعة و مختلفة

 .ضاويتفسير البي یعلة حاشية شيخ زاده 3
 .ضاويتفسير البي یعل الخفاجي ة حاشية الشهاب2
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 .ضاويتفسير البيی علة حاشية القونوي 1
 .شاف للزمخشريك الة تفسير3
 . روح ا عاني لآللوسية تفسير1
 .امكام في أصول الأحكة الإح6
 .تاب لابن عادلكة اللباب في علوم ال7
 .ة لسان العرب لابن منظور8
 .ب اللغة للراغب الأصفهانية ا فردات في غري3

نةا عليتور محمةد هةادي مةرادي  ةا مةنّ كلأسةتاذي الأعةز الةد  رالامتنةان و التقةدير و كأصةدق تعةابير الشةفوتني أن أتوجه بثّم لا ي
 الجزاء،  فظاته الصائبة، فجزاه الله عني خيرمة، و نظراته و تحا بها من خلال إرشاداته القيمعني  الرسالة،  یعلالإشراف  یعلقة با واف
اني بقبةةةول تور مجيةةةد صةةةالح بةةةذ  ةةةا وافيةةةكجةةلال مرامةةةي و الةةةد  توركالةةةد  المحبةةةوبين نري و تقةةةديري لاسةةةتاذيكالص شةةةمةةا أتقةةةدّم بخةةةك

الأعةةزاء،  سةةائر الأسةةاتذةی إلةةري كأحمةةل نفحةةات شةة ذلذكةةو  . مةةن آرائهةةم الصةةائبة دا  الرسةةالة، مسةةتفي یعلةةاف و ا سةةاعدة الإشةةر 
رئةيس قسةةم اللغةة العربيةةة و  یإلة، و تلةذ مةن قةةدراتلّ مةةا يمكةولةةده بعمةل لصةالح أب عطةةوف يكة،  لاضةطلاعهم بأعبةاء هةةذا الأمةر

مةةني فةةائق  ة، فلهةةمداء الخدمةةة في هةةذه ا همةةة الجامعيةةنةةا ب سةةعليلّ مةةن مةةنّ كةةليةةة و ا سةةوولين و ا ةةوظفين، و  كآدابهةةا، و رئةةيس ال
 .لالاحترام و التبجي

سلم من هنات و أنه لا ي یاد أنسكالطاقة، و لا أ ون قد استطعت الاضطلاع به بقدركأن أ یلّ ما عسكو في الختام فهذا   
إنةه نعةم . وحةدهمال لله كما هو حقه، و أعترف بعجزي و قصوري، و بأن الكلدراسة ا وضوع   هفوات و أخطاء؛ إذ لست أهلا  

 .لان، و به الاستعانةكالت ليهعو نعم النصير، و  یا ول
 

 د قادريفري: الطالب
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 التمهيد

 في القضايا العامة و الكليات
 
 

 .ترجمة الإمام البيضاوي -
 . و قيمته العلمية التعريف بتفسير البيضاوي -
 . و مکو ناتهمفهوم النص   -
 . الدلالة و قضاياها -
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 المبحث الأول

 ترجمة الإمام البيضاوي

 :نسبه و نسبته: أولاا 
و كةان يكنةی عنةد فريةق مةن ا ةورخين .  الشةيرازي الفارسةي البيضةاوي هو عبدالله بن أي القاسم عمر بن محمد بةن أي الحسةن

، و وصةفه بةذلذ يكمةن في أنةه  "ناصةر الةدين"اتفقت ا صادر علی أنه كان يلقب بة و". أي سعيد"، و عند بعضهم بة"أي الخير"بة
، و مةن بةلاد فةارس" البيضةاء" و نسةب إلةی ا دينةة. للحق مةن خةلال جهةوده التأليفيةة علی الحق في القضاء، و منتصرا   كان واقفا  

 . ، فعربّت با عنی"در إسفيد"و كان اسمها في أيام الفرس . هي مدينة من أعمال شيراز
تةولّی تابعة لهةا، و لأنةه " البيضاء"إليها؛ لأنّ  ، و نسب البيضاوي، و هي من أعظم مدن فارس"شيراز"و الشيرازي نسبة إلی 

 . مدة" شيراز"منصب قضاء 
 . التي كانت فيها ولادته و نشأته، و تعلّم لغتها و الفارسي نسبة إلی بلاد فارس

 

 :مولده و نشأته: ثانياا 
أنّ حةدّدوا تةاريخ مةيلاده، بيةد  و لم يستطع ا ورخةون". شيراز"التابعة لة" البيضاء"في بلدة _  كما قلنا _ ولد القاضي البيضاوي

 .أنهم أرجعوا علی التقريب ولادته إلی أوائل القرن السابع، أو أواخر القرن السادس
و . يةةةو أمةةا نشةةأته فقةةد نشةةأ في بيةةت عةةامر بةةالعلم و البركةةة، حيةةث تربةّةی علةةی يةةد والةةده، و بةةدأ بةةالتعلّم في هةةذه البياةةة العلم

تفقةةه بأبيةةه، و تفقةةه والةةده بالعلامةةة مجةةير الةةدين »: ا شةةهور أن معلوماتةةه الفقهيةةة كانةةت مسةةتقاة مةةن معةةين علةةم أبيةةه، يقةةول اليةةافعي
                                                           

، عبدالرحمن بن ، و السيوطي7/681، شذرات الذهب: ، عبدالحي بن أحمد، و ابن العماد8/317الكبری،  طبقات الشافعية: ، عبدالوهاب بن عليالسبكي.   
، و حاجي 3/361، مرآة الجنان: ، عبدالله بن أسعد، و اليافعي37/606، البداية و النهاية: ، و ابن كثير، إسماعيل بن عمر13-2/10، بغية الوعاة: أي بكر
 .3/238، طبقات ا فسرين: ، محمد بن عليو ما بعدها، و الداودي 3/386، كشف الظنون: ، مصطفی بن عبداللهخليفة

 .2/111، معجم البلدان: ، ياقوت بن عبداللهالحموي.   
 .3/238، طبقات ا فسرين: ، محمد بن عليالداودي.   
 .2/266، معجم ا ولفين: ، عمر رضاكحالة.   
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البغةدادي، و تفقةه هةو  الشافعي، و تفقه مجير الدين بالإمام معين الدين أي سعيد منصور بن عمر محمود بن أي ا بار  البغدادي
 . «_ رحمهم الله تعالی _ بالإمام زين الدين حجة الإسلام أي حامد الغزالي

و الحكمة، علی الأسةلوب  و بها تخرّ  في الفقه و الأصول و الأدب و ا نطق»" يرازش"إنّ نشأته العلمية الأولی كانت بة! نعم
الأعجمي الذي يجمع بين العلوم ا ختلفة، بةالترقي في درجاتهةا ا تقابلةة، و تحقيةق بعضةها بةبعض تحقيقةا يهةدف إلةی تكةوين ا لكةة 

و الاسةةتنتا  و البحةث في العلةوم، علةةی نسةبة واحةةدة، و تحريةر قوالبهةا التعبيريةةة، علةی مةةنه   العامةة ا تصةرفة بالتحصةةيل و التحليةل
 . «متحد، و أسلوب مطرد

 

 :رحلاته العلمية: ثالثاا 
 .  من الرحلات العلمية كان رحلتين إنّ نصيب البيضاوي

، حيث كانت آنذا  بياة مواتية للعلم و الثقافة و عاصمة بلاد فارس" شيراز"إلی مدينة " بيضاء"الرحلة مع والده من : الأولی
و كان حاكمها آنذا  الأتابذ . و الشعراء و الأدباء فأصبح ملجأ العلماء و الفقهاء. الفن، و مناخا  مناسبا  لنهضة علمية متطورة

مةةن خةةلال دفةةع الهةةدايا و  و التةةتر و كةةان قةةد صةةالح ا غةةول(. ھ618-621)الةةذي حكةةم فةةارس سةةنة  ابكر بةةن سةةعد بةةن زنكةةيأبةة
ا مكانةةة مرموقةةة عنةد الأتابةةذ، فجعلةةه قاضةةي ذ و أصةةبح والةةد البيضةاوي. الأتةاوات، سةةعيا  إلةةی حفةظ بةةلاده مةةن تةداعيات الحةةروب

 . القضاة علی مدينة شيراز، مما أورث في نفسه حبّ الإقامة بها
العلمية، حتی أصةبح عا ةا  نحريةرا  فائقةا  علةی أقرانةه في أكثةر العلةوم كمةا  تكونت في هذه البياة العلمية شخصية البيضاوي! نعم

: بلغ من تحصيل العلوم درجة أتاحت له الخوض في التأليف و التصنيف، فصةنّف في مختلةف العلةوم و الفنةون، و قةال عنةه العلمةاء
 . ا  مفسرا  أديبا  نحوي ا مفتيا  قاضيا  عادلا  إنه كان إماما  مبرزّا  نظارا  خيرا  صالحا  متعبدا  فقيها  أصولي ا متكلم

و . ، و اتخةذوا تبريةز عاصةمة لهةمالةذين أسةلموا مةن ا غةول عاصةمة الإيلخةانيين" تبريز"إلی مدينة " شيراز"الرحلة من : و الثانية
مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء، فجلس القاضةي ناصةر الةدين في أخريةات القةوم، »" تبريز"إلی  صادف دخول البيضاوي

بحيث لم يعلم به أحد، فذكر ا درس نكتة زعم أنّ أحدا  من الحاضةرين لا يقةدر علةی جوابهةا، و طلةب مةن القةوم حلهةا و الجةواب 
اعنها، ف ن لم يقدروا فالحلَّ فقط، ف ن لم يقدروا ف : فلمّا انتهی من ذكرها شةرع القاضةي ناصةر الةدين في الجةواب، فقةال لةه.  عادتهه

أعدها بلفظها، فأعادها، ثمّ حلها، : لا أسمع حتی أعلم أنذ فهمتهها، فخيّره بين إعادتها بلفظها أو معناها، فبهت ا درّسُ، و قال
فأقامةةه . الحةةال بمثلهةةا، و دعةةا ا ةةدرّس إلةةی حلهةةا، فتعةةذر عليةةه ذلةةذو بةةيّن أنّ في تركيبةةه إياهةةا خلةةلا ، ثمّ أجةةاب عنهةةا، و قابلهةةا في 

الوزير من مجلسه، و أدنةاه إلةی جانبةه، و سةأله مةن أنةت؟ فةأخبره أنةه البيضةاوي، و أنةه جةاء في طلةب القضةاء بشةيراز، فأكرمةه، و 
 .  «خلع عليه في يومه، و ردّه و قد قضی حاجته

                                                           

 .3/361، مرآة الجنان: ، عبدالله بن أسعداليافعي.   
 .33-30، ص التفسير و رجاله: ، الشيخ محمد الفاضلابن عاشور.   
 .3/386، كشف الظنون: بن عبدالله ، مصطفی، و حاجي خليفة8/318، طبقات الشافعية الكبری: ، عبدالوهاب بن عليالسبكي.   
 .273، ص تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلمان.   
 .8/317الكبری،  طبقات الشافعية: ، عبدالوهاب بن علي، و السبكي2/10، بغية الوعاة: ، عبدالرحمن بن أي بكرالسيوطي.   
 .8/318، طبقات الشافعية الكبری: ، عبدالوهاب بن عليالسبكي.   
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 :شيوخه: رابعاا 
، و مةا علوما مختلفة من ينابيع علماء عدة، كالفقه، و أصوله، و القراءات، و اللغة، و النحو، و ا نطةق لقد استقی البيضاوي

و يبةدو مةن طبيعةة الحركةة العلميةة و مةنه  تحصةيل العلةم و الثقافةة آنةذا  أن يكةون البيضةاوي قةد تتلمةذ علةی كثةير مةن . إلی ذلذ
ا ورخين لم يذكروا لنا من أخبارهم ما يتعلق بالعلاقة التعليمية بينهم و بين البيضاوي إلاّ قليلا ، و من أشهر شيوخ العلماء، بيد أنّ 
 :البيضاوي ما يلي

 

 :والده_ 1
و أوحةد دهةره، كةان إمامةا  متبحةرا ، جمةع مقتةدی عصةره، »، و هو قاضي القضاة أبو القاسم عمر بن محمد بن علي البيضةاوي

تةةةوفي في ربيةةةع الأول سةةةنة خمةةةس و ... بةةةين العلةةةم و التقةةةوی، و تقلةةةد القضةةةاء بشةةةيراز سةةةنين، و درس، و أسمةةةع، و حةةةدّث، و روی
 . «سبعين و ستمائة

فةاعلم أني أخةذت »: قةائلا  " الغايةة القصةوی"تلقيه العلم من أبيه، و إجازته العلميةة منةه في مقدمةة كتابةه  و قد ذكر البيضاوي
الفقةةه عةةن والةةدي مةةولی ا ةةوالي الصةةدر العةةالي، ولّي الله الةةوالي، قةةدوة الخلةةف، و بقيةةة السةةلف، إمةةام ا لةةة و الةةدين أي القاسةةم عمةةر 

علةةي  م ا اضةةي صةةدر الةةدين أي الحسةةنو هةةو عةةن والةةده قاضةةي القضةةاة السةةعيد فخةةر الةةدين محمةةد بةةن الإمةةا_  قةةدّس الله روحةةه _
الإمةام أي منصةور سةعيد بةن ، عةن عن الإمام العلامة مجير الةدين محمةود بةن أي ا بةار  البغةدادي_  قدّس الله أرواحهم _ البيضاوي

أي ا عةالي عبةد ا لةذ  ، عن إمام الحرمينالطوسي ، عن الإمام حجة الإسلام أي حامد محمد بن محمد الغزاليمحمد بن عمر الرزاز
، عةن الإمةام الجويني، عن والةده، عةن إمةام الةدنيا أي بكةر عبةدالله بةن أحمةد القفةال ا ةروزي ابن الشيخ أي محمد عبدالله بن يوسف

، عةن الإمةام  العبةاس أحمةد بةن عمةر بةن سةري ، عةن القاضةي ا قتةدي أي، عن الشيخ أي إسحاق ا روزيأي زيد بن أحمد ا روزي
الإمةةام ، كلاهمةةا عةةن ، و الربيةةع بةةن سةةليمان ا ةةراديإسماعيةةل بةةن حيةةی ا ةةزني: ، عةةن الإمةةامينأي القاسةةم عثمةةان بةةن سةةعيد الأنمةةاطي

 .المحقق أي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي
رضةةي الله عةةنهم  _ ، عةةن ابةةن عبةةاس، عةةن عطةةاء، عةةن ابةةن جةةري و هةةو أخةةذ العلةةم عةةن إمةةام حةةرم الله مسةةلم بةةن خالةةد الزنجةةي

 . أجمعين
، كلاهمةا عةن النةبي _ رضةي الله عةنهم _، عةن ابةن عمةر مالةذ، عةن نةافع_  صةلی الله عليةه و سةلّم _ و عن إمام حرم رسول الله

 . «_ صلی الله عليه و سلّم _
 

 :الشيخ محمد الكتحتائي_ 2
مةةن أجةل الحصةةول علةةی الصةةفاء الروحةةي، مةةن خةةلال العلاقةةة ا عنويةةة  ، لازمةةه البيضةةاويهةو الشةةيخ محمةةد بةةن محمةةد الكتحتةةائي

 .، و ليس هنا  معلومات عن تاريخ ولادته و وفاته القائمة بينهما

                                                           

 .231-233، ص شدّ الإزار في حطّ الأوزار عن زوار ا زار: الشيرازي، أبو القاسم الجنيد بن محمود.   
 .، و ما بعدها3/220، الغاية القصوی: ، عبد الله بن عمرالبيضاوي.   
 . 3/386، كشف الظنون: ، مصطفی بن عبدالله، و حاجي خليفة1/311، روضات الجنات: ، ا يرزا محمد باقرالخوانساري.   
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 :عمر البوشكاني_ 3
أستاذ العلمةاء، و مرجةع الفضةلاء، و ملجةأ الأكةابر في عهةده، و جةامع أقسةام » و هو شرف الدين عمر بن الزكي البوشكاني

مةةن العلةةوم إلاّ مارسةةه، و كةةان مةةع ذلةةذ أحةةد العبةّةاد  ا مةةن الفنةةون إلاّ درسةةه، و لا علمةةا  العلةةوم مةةن ا عقةةول و ا علةةوم، لم يةةتر  فن ةة
، و لم يخةةط قةةطّ خطةةوة إلاّ في بليغةةا   و طهاراتةةه اجتهةةادا   ا رتاضةةين، يصةةلي كةةلّ يةةوم و ليلةةة صةةلوات كثةةيرة، و يجتهةةد في أمةةر وضةةوءه

و كةةان .  كانةةة العلةةم رضةةاء الله تعةةالی، و لم يةةتكلم بكلمةةة هجةةر مةةدة عمةةره، و كانةةت لةةه سةةدّة يجلةةس عليهةةا متةةی درس، تعظيمةةا  
و . قد تأدب به، و تخرّ  لديه، و كان عةين تلامذتةه يالبيضاو  و القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر... أكابر العلماء يتلمذونه

و لةه كرامةات  . إنّ أصول تصانيف القاضي كلها كانت في أجزاء مسةوّداته، قةد تصةرف فيهةا القاضةي، و نقلهةا إلةی البيةاض: يقال
 . «كثيرة، و عبارات بليغة، توفي في سنة ثمانين و ستمائة

 

 :تلامذته: خامساا 
، إذ كان من ا عمرين، و أنه قضی معظم حياته في التدريس و التةأليف في أنّ كثيرين قد تتلمذوا علی القاضي البيضاوييبدو 

، بيةةةد أنّ ا ةةةورخين لم "شةةيراز"أشةةهر مدينةةةة قةةد اسةةةتقطبت الأنشةةةطة العلميةةة، و وجهةةةت أنظةةةار طالةةب العلةةةم إليهةةا، و هةةةي مدينةةةة 
من أسماء تلامذته، و انحصر كلّ من عثر عليهم من تلامذته في بطون الكتب التاريخية و التراجم في أربعة أشخاص،  كثيرا  يسجلوا  

 :نذكرهم فيما يلي

 :زين الدين الهنكي_ 1
في ذكةر سةيرة القاضةي عضةد الةدين  لم تذكر كتب التراجم شياا  من سيرته، و لكن أشاروا إلی تتلمذه علی القاضةي البيضةاوي

 . «، تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاويو اشتغل علی الشيخ زين الدين الهنكي»: ، قال السبكيالإيجي
 

 :الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني_ 2
و »: ، حيةث قةالجاء ذلذ في الإجازة العلمية التي كتبها العلامة أحمد بن عبةد الةرحمن ا وصةلي للشةيخ عمةاد الةدين الأمهةري

، و هو بحثةه علةی محمود الأصفهاني الطريق الثاني أنني قرأت قراءة بحث علی الشيخ الإمام العالم الكامل المحقق ا دقق شمس الدين
 . و الشيخ عبد الرحمن الأصفهاني هو والد محمود الأصفهاني.  «والده القيم بن أحمد، و والده علی مصنفه القاضي ناصر الدين

 

 : فخرالدين الجاربردي_ 3
كةان فاضةلا  دينّةا  متفنّنةا  »أنةه  يةذكر تةا  الةدين السةبكي. ، نزيةل تبريةزالجةارهبهرديّ  هو الشيخ الإمام فخر الدين أحمد بةن الحسةن

، و قطعةةة مةةن "ابةةن الحاجةةب تصةةريف"، و في أصةةول الفقةةه" منهةةا  البيضةةاوي"شةةرح . مواظبةةا  علةةی الشةةغل بةةالعلم و إفةةادة الطلبةةة

                                                           

 .238-237، ص شدّ الإزار في حطّ الأوزار عن زوار ا زار: الشيرازي، أبو القاسم الجنيد بن محمود.   
 .30/36الكبری،  طبقات الشافعية: ، عبدالوهاب بن عليالسبكي.   
 .3/83، "الغاية القصوی"مقدمته علی كتاب : الدين عليي، علي محيي داغ القره.   
 .3/82: م. ن .   
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ثمّ يةذكر السةبكي تتلمةذ الجةارهبهردي علةی القاضةي .  «حةواش مشةهورة، و قةد أقةرأه مةرات عديةدة" الكشةاف"، و له علی "الحاوي"
ه كانةت بتبريةز في شةهر رمضةان سةنة و وفاتة.  «بلغنا أنه اجتمةع بالقاضةي ناصةر الةدين البيضةاوي، و أخةذ عنةه»: البيضاوي بقوله

 . ست و أربعين و سبعمائة
 

 : الشيخ كمال الدين المراغي_ 4
سةنة " آذربيجةان"ولةد بةة»:  أبةو القاسةم الصةوفي كمةال الةدين، قةال ابةن حجةر العسةقلاني ا راغةي هو عمر بن إلياس بةن يةونس

، و هةةو ابةةن نيةةف و ثمةةانين سةةنة، و جةةاور قبةةل ذلةةذ بالقةةدس ثلاثةةين سةةنة، و أقةةام قبلهةةا (ھ723)سةةنة  ، و قةةدم دمشةةق(ھ631)
، و سمع علی علی محمد بن ترجم ، و الترمذيعلی العِزّ الحراّني سمع صحيح البخاري: قال البدر النابلسي. بمصر خمس عشرة سنة

 . «"الطوالع"و " الغاية القصوی"و " ا نها " القاضي ناصر الدين البيضاوي
و مروياتةةه، ف نمةةا [ البيضةةاوي]و أمةةا طريقنةةا إلةةی مصةةنفات الرجةةل »: ، قةةائلا  علةةی البيضةةاوي تتلمةةذ ا راغةةي و ذكةةر الخوانسةةاري

، عةةن عمةةر بةةن ، عةةن ا يةةدانيعةةن أي الفضةةل ابةةن حجةةر العسةةقلاني... _  رحمةةه الله _ نرويهةةا بأسةةانيدها ا عتةةبرة عةةن شةةيخنا البهةةاتي
 . «، عن القاضي ناصر الدين ا ذكورإلياس ا راغي

 

 :مؤلفاته و آثاره: سادساا 
و قةد نةوّه العلمةاء بكتبةه، و اسةتفادوا كأقرانةه في إثةراء ا كتبةة الإسةلامية بمصةنفات في شةتّی العلةوم و الفنةون،   ساهم البيضةاوي

 .منها كثيرا في ا ناه  الدراسية، و مجال البحوث و التحقيقات العلمية، قديما  و حديثا  
 : و فيما يلي مسرد  صنفات البيضاوي

 .في التفسير_  أنوار التنزيل و أسرار التأويل_ 3
 .في أصول الدين_  الإيضاح_ 2
 .في علوم الحديث_  تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة_ 1
 .في أصول الفقه_  تعليق علی مختصر ابن حاجب_ 3
 .في الفقه_  شرح التنبيه_ 1
 .في الهياة و الفلذ_  شرح الفصول_ 6

                                                           

 .3/8الكبری،  طبقات الشافعية: ، عبدالوهاب بن عليالسبكي.   
 .3/8: م. ن .   
 .3/3:م. ن .   
 .3/383، الدرر الكامنة: أحمد بن علي، أبو الفضل العسقلاني.   
 .1/310، روضات الجنات: ، ا يرزا محمد باقرالخوانساري.   
، عبدالرحمن بن ، و السيوطي7/681، شذرات الذهب: ، عبدالحي بن أحمد، و ابن العماد8/317الكبری،  طبقات الشافعية: ، عبدالوهاب بن عليالسبكي.  

، و حاجي 3/361، مرآة الجنان: ، عبدالله بن أسعد، و اليافعي37/606، البداية و النهاية: بن عمر ، و ابن كثير، إسماعيل13-2/10، بغية الوعاة: أي بكر
: ، خير الدين بن محمود، و الزركلي3/238، طبقات ا فسرين: ، محمد بن عليما بعدها، و الداوديو  3/386، كشف الظنون: ، مصطفی بن عبداللهخليفة
الوافي : ، خليل بن أيبذ، و الصفدي1/763، دائرة ا عارف: ، و البستاني، بطرس3/361، هدية العارفين: ، و البغدادي، إسماعيل بن محمد3/238، الأعلام
 .37/206، بالوفيات
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 .في النحو_  شرح الكافية_ 7
 .في أصول الفقه_  شرح المحصول_ 8
 .في ا نطق_  شرح ا طالع_ 3
 .في الأصول_  شرح مقدمة ابن حاجب_ 30
 .في أصول الفقه_  شرح ا نها _ 33
 .في أصول الدين_  طوالع الأنوار_ 32
 .في التفسير_  العين_ 31
 .في الفقه_  الغاية القصوی_ 33
 .في الإعراب_  لب الألباب_ 31
 .مختصر في الهياة_ 36
 .اجب، و هو شرح مختصر ابن الحفي أصول الفقه_  مرصاد الأفهام إلی مبادئ الأحكام_ 37
 .في أصول الدين_  مصباح الأرواح_ 38
 .في أصول الدين_  منتهی ا نی في شرح أسماء الله الحسنی_ 33
 .في أصول الفقه_  منها  الوصول إلی علم الأصول_ 20
 .في العلوم العامة_  موضوعات العلوم و تعاريفها_ 23
 .في التاريخ_  نظام التواريخ_ 22

 .التراجم التي توجد عناوينها في طيَّات كتب و هذه هي مصنفات القاضي البيضاوي
 

 :وفاته: سابعاا 
و دفةةن بهةةا، و قةةد اختلةةف  حيةةاة حافلةةة بةةالعلم و التةةدريس و التصةةنيف تةةوفي في مدينةةة تبريةةز بعةةد أن قضةةی القاضةةي البيضةةاوي

في حاشةةةيته علةةةی تفسةةةير  الشةةةيخ شةةةهاب الةةةدين الخفةةةاجيوقةةةال .  (ھ633)تةةةوفي سةةةنة  في تةةةاريخ وفاتةةةه، قةةةال السةةةبكي ا ورخةةةون
تقريبةا ، و ( ھ733)و الذي أعتمده، و صححه ا ورخون في التواريخ الفارسية أنه تةوفي في شةهر جمةادي الأولةی سةنة »: البيضاوي

 . «، و هو ا عتمد"نظام التواريخ"يشهد له ما في آخر تاريخه 
: ؛ قةةال الصةةفدي (ھ681)تةةوفي سةةنة  مةةا الةةراجح فهةةو مةةا اعتمةةد عليةةه أكثةةر ا ةةورخين و أصةةحاب الةةتراجم مةةن أن البيضةةاويأ
، و "تبريةز"ئة بةةفي سةنة خمةس و ثمةانين و سةتما_  رحمه الله تعالی _توفي : قال لي الحافظ نجم الدين سعيد الدهلي الحنبلي الحريري»

 . «دفن بها

                                                           

 .8/317الكبری،  طبقات الشافعية: ، عبدالوهاب بن عليالسبكي.   
 .3/3، عناية القاضي و كفاية الراضي: ، شهاب الدين أحمد بن محمدالخفاجي.   
بغية : ، عبدالرحمن بن أي بكر، و السيوطي37/606، البداية و النهاية: بن عمر ، و ابن كثير، إسماعيل37/206، الوافي بالوفيات: ، خليل بن أيبذالصفدي.   

 .7/681، شذرات الذهب: ، عبدالحي بن أحمد، و ابن العماد2/10، الوعاة
 .37/206، الوافي بالوفيات: ، خليل بن أيبذالصفدي.   


